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 همبستگی ملی  همبستگی ملی 
در اندیشۀ شهید مزاری


محرابعلی دانش   

یـخ، بحران  یکـی از مشـکلات همیشـگی افغانسـتان، در طول تار
هویـت ملـی بوده اسـت. این مشـکل بـه اندازه‌ای اسـت که گاهی 
داخلـی  بحران‌هـای  و  نفس‌گیـر  منازعـات  دچـار  سـرزمین  ایـن 
بوده‌ایـم  ایـن  شـاهد  کمتـر  یخـی  تار گذشـته  در  مـا  اسـت.  شـده 
گذشـته افغانسـتان راهـکار و برنامـه و ایـده‌ای  کـه حکومت‌هـای 
کـرده باشـد. از همیـن  بـرای همبسـتگی ملـی در افغانسـتان ارائـه 
بسـیار فاصلـه  واژه »ملـت«  بـردن  کار  بـه  و  مـا  کـه  اسـت  جهـت 
گاهـی لقلقـۀ زبـان مـا اسـت، صرفـا بـه  یـم. اینکـه واژه »ملـت«  دار
خاطـر تشـفی خاطـر اسـت و خـود مـا نیـز می‌دانیم چـه انـدازه از این 
یـم. علـت دور مانـدن مـا از »ملـت واحـد«  سـاختار اجتماعـی دور
همـواره سیاسـت‌های ناموزونـی بـوده اسـت در افغانسـتان تاخت 
و تـاز داشـته و ایـن پوسـتین ناهمگـون بـر قامـت مـا دوختـه شـده 
کمیت‌هـای  اسـت. نگاه‌هـای یـک سـویه و قومـی محـور در حا
مختلـف ایـن آب و خـاک اجازه قامت راسـت کـردن »ملت« را به 
مـا نـداده اسـت تـا مـا امـروزه چـون پیکـره واحـد در صـف پاسـبانی 
ایـن خـاک و سـرزمین ایسـتاده باشـیم. از همیـن جهـت اسـت کـه 
امـروزه بایسـتی بایـد بـه دنبـال گـم شـده‌ای به نام همبسـتگی ملی 

کـه بایـد از دیـرگاه می‌داشـتیم. باشـیم، طرحـی 
دیگـر  یـم،  بگذار کنـار  کـه  را  امانـی  دوران  طلایـی  نقطـه  اگـر  مـا 
گام برداشـته‌اند تـا همبسـتگی  حکومت‌هـا همـواره در پـی تفرقـه 
ملـی؛ تمامیت‌خواهـی، غـارت و جابه‌جایـی اقـوام و حتـا نابـودی 
برخی اقوام افغانسـتان، کشـت کینه و تفرقه و ایجاد شکاف‌های 

کـه در طـول زمـان انسـان ایـن آب و خـاک  اجتماعـی بـوده اسـت 
نسـبت بـه یکدیگـر بـا خودشـان کشـیده‌اند. ولی تنها همبسـتگی‌ 
ایـن  البتـه  اسـت؛  جهـاد  دوران  در  می‌شـود  دیـده  کـه  نسـبی‌ای 
نیروهـای  و  بـه وجـود دشـمن مشـترک  همبسـتگی فقـط نسـبت 
متجـاوز شـوروی ایجـاد شـده اسـت. در ایـن دوره، همبسـتگی 
ملـی اگـر بـه شـکل کلـی و ذهنی ایجاد نشـده اسـت، حداقل همه 
ملـت افغانسـتان بـه یـک سـو حرکـت می‌کردنـد. هرچنـد از لحاظ 
ذهنـی کـه بیشـتر مورد نظر نگارنده اسـت، در ایـن دوره نیز چندان 
همبستگی ملی نهادینه نشده است خصوصا که کمتر در جهاد 
کـه مـا جبهـۀ واحـدی علیـه نیروهـای شـوروی  پیـش آمـده اسـت 
تشـکل  در  قومـی  گـروه  هـر  هـم  جهـاد  دوران  در  باشـیم.  داشـته 
خـودش جبهـه شـکل داده می‌رزمیدنـد. امـا هرچـه بـود بـاز هـم بـا 
دشـمن مشـترک و ایـدۀ مشـترک می‌جنگیدیـم و همـه اقـوام سـهم 

گرفتنـد.    یکسـانی در ایـن زمینـه 
خـارج از حرکـت بیرونـی اقـوام و ملـت افغانسـتان علیـه نیروهـای 
راه  گاه چراغ‌هـای سـر  ایـدۀ مشـترک،  ایجـاد  و  متجـاوز شـوروی 
گلوهـای بـا درک و  گاه فریـادی از  مـردم مـا روشـن شـده اسـت و 
درایت نسـبت به سرنوشـت این ملت فریاد زده شـده اسـت، ولی 
از فـرط از هـم پاشـیدگی اقـوام افغانسـتان باز هم فرو خفته اسـت و 
نتوانسـته اسـت قامت راسـت کند، اما طرحی و ایدۀ همبسـتگی 
ملـی و راه روشـنی بـرای فـردا باقی گذاشـته اسـت که روشـنابخش 
نسـل‌های آینده اسـت و کم کم ذهن‌ها را تغییر خواهد داد. یکی 
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یخـی افغانسـتان کـه  از شـخصیت‌های مهـم تار
همواره از همبسـتگی ملی سـخن گفته اسـت و 
یـزی  سـیره رفتـاری‌اش نیـز بـر همیـن مهـم برنامه‌ر
شـده بود، شـهید وحدت ملی اسـتاد عبدالعلی 

مزاری اسـت.
در نوشـتار حاضـر تالش بـر ایـن اسـت تـا در مورد 
شـهید  اسـتاد  نقش‌آفرینی‌هـای   و  تلاش‌هـا 
همدلـی  و  اتحـاد  مـورد   در  مـزاری  عبدالعلـی 
چیـزی  بپـردازم؛  افغانسـتان  در  ملت‌سـازی  و 
ضـرورت  و  مفقـوده  حلقـه  یـک  به‌عنـوان  او  کـه 
را  کشـور  نجـات  راه  یگانـه  و  می‌دانسـت  ملـی 
بیرون‌رفـت از ایـن بحران‌هـا طـرح می‌کـرد. آنچـه 
کلمـات به‌جامانـده ایشـان می‌تـوان فهمیـد،  از 
گذشـته سیاسـی را نـه تنهـا  کـه وی  ایـن اسـت 
غیرقابـل  و  نکبت‌بـار  یـک،  تار وضعیـت  یـک 
بـود،  نمـوده  درک  ملیت‌هـا  همـه  بـرای  پذیـرش 
بلکـه بـه مثابـه منبعـی بـرای وضعیـت امـروزی 
گذشـته  کامـی ‌هـای  می‌دانسـت، لـذا همـواره نا
امـروز   نسـل  بـرای  انـدرز  و  عبرت‌گیـری  مایـه  را  
از آن یـاد آوری می‌نمـود. رهبـر شـهید بـار بـار بـه 
دیگر نخبگان سیاسـی هم‌قطـاران عصر خویش  
تمامیت‌خواهـی  چالـش  پـر  راه  و  مـی‌داد  تذکـر 
تـداوم  عنـوان  بـه  را  گذشـته  تک‌محـوری  و 
یرانگـر می‌دانسـت. شـهید مـزاری  بحران‌هـای و
آینـده  بـه  رسـیدن  بـرای  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـر 
روشـن، جامعـه پویـا و بهـم پیوسـته، نیـاز مبـرم 
و  اقـوام  همـه  مشـارکت  بـه  اجتناب‌ناپذیـری  و 
کـه  ملیت‌هـا در سرنوشـت سیاسی‌شـان دارنـد، 
از طریـق انتخابـات آزاد و شـفاف، همـه خـود را 
همه‌شـمول  و  دموکراتیـک  حکومـت  آیینـه  در 
بیبینـد، همـه حـق انتخـاب نمـودن و انتخـاب 
اندیشـه‌های  از  بایـد   باشـند،  داشـته  شـدن 
یـر پوسـت منطق و فرهنـگ قبیله، قوم  چرکیـن ز
و سـمت‌گرایی عبـور کـرد. شـهید مـزاری معتقـد 
یر‌سـاخت  ز بـا  بایـد  را  جدیـد  افغانسـتان  بـود 

همـه  بـه  واحتـرم  همدیگر‌پذیـری  کـه  جدیـد 
کشـور اسـت  کن در ایـن  اقـوام و ملیت‌هـای سـا
قومـی  تعصبـات  و  تبعیـض  درد  از  او  کـرد.  بنـا 
بـه  نسـبت  رواداری  عـدم  و  بی‌عدالتی‌هـای  و 
دیگـر اقـوام محـروم  بـه شـدت رنج می‌برد. ایشـان 
کابـل در سـال  در جمعـی از بـزرگان و متنفذیـن 
1371 فرمود: »ما مردم افغانسـتانیم، هیچ نژادی 
را نمی‌خواهیـم نفـی کنیـم. ترکمـن اسـت، هـزاره 
اسـت، تاجیک اسـت، افغان )پشـتون( اسـت، 
آنهـا  همـۀ  هسـتند.  اقـوام  دیگـر  و  اسـت  ایمـاق 
بـرادر‌وار زندگـی  بیاینـد در ایـن مملکـت بیاینـد 
کننـد و هرکـس بـه حقوقش برسـد و هرکـس برای 
ایـن حـرف  سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد؛ 
کـم  حا را  خـود  نـژاد  و  بیایـد  کسـی  اگـر  ماسـت. 
فاشیسـتی  ایـن  بکنـد؛  نفـی  را  دیگـران  بسـازد، 
اسـت.  بین‌المللـی  رسـوم  خالف  ایـن  اسـت، 
که نیاز به این همبستگی  بناءً ما تکرار می‌کنیم 

یـم.«  کمـک دار یـم و نیـاز بـه ایـن  دار
او دربخـش دیگـری از سـخنان خـود می‌گوید: ما 
اگـر در افغانسـتان بـه حـق خـود نرسـیم و هویـت 
پیـدا نکنیـم و موقعیـت سیاسـی خـود را تثبیـت 
کـه برادرهـا در  نکنیـم، لـذا یـک ضـرورت اسـت 
کوچکتریـن غفلـت  کـه اگـر  نظـر داشـته باشـند 
صدسـاله  اسـارت  بـاز  بکنـی،  زمینـه  ایـن  در 
یـخ  تار دوران  سـال  سـیصد  و  می‌شـود  تکـرار 
می‌خواهـد تابتوانیـم چهارده سـال جهـاد کنیم و 
یـک ابـر قـدرت را شکسـت بدهیم و دنیـا روی ما 
حسـاب بکنـد و ماحقـوق خـود را طلـب بکنیم، 

مـا بایـد بـا همدیگـر ارتبـاط داشـته باشـیم.«
و  بزرگتریــن  از  یکــی  مــزاری  شــهید  بنابرایــن، 
عدالــت  از  داد  کــه  اســت  فــردی  نام‌آورتریــن 
اجتماعــی، انســجام و یک‌پارچگــی ملــی مــی 
ــرای تحقــق اهــداف بزرگــش مبــارزه  ‌زد و عمــاً ب
ارائــه  زمینــه  ایــن  در  نیــز  طرح‌هایــی  و  می‌کــرد 
ــم و  ــه مفاهی ــه ب ــش از آنک ــزاری بی ــهید م ــرد. ش ک

ما اگر نقطه طلایی 
دوران امانی را که 

کنار بگذاریم، دیگر 
حکومت‌ها همواره 

در پی تفرقه گام 
برداشته‌اند تا 

همبستگی ملی؛ 
تمامیت‌خواهی، غارت 

و جابه‌جایی اقوام و 
حتا نابودی برخی اقوام 

افغانستان، کشت 
کینه و تفرقه و ایجاد 

شکاف‌های اجتماعی 
بوده است که در طول 
زمان انسان این آب و 
خاک نسبت به یکدیگر 

با خودشان کشیده‌اند.
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مقوله‌هــای انتزاعــی درگیــر باشــد عصــاره دردهــا، 
کــه  بــود  نابرابری‌هایــی  و  حرمان‌هــا  رنج‌هــا، 
نظام‌هــای ستم‌ســالار و اســتبدادی در جامعــه 
ــود. حــکام مســتبد  ــرده ب ک ــه  افغانســتانی نهادین
یک‌پارچگــی  و  اتحــاد  از  همــواره  خودکامــه  و 
کن در کشــور  اقــوام و ملیت‌هــای مختلــف ســا
تــرس و وحشــت داشــتند و از ایــن روی، در طــول 
و  پیشــرفت  و  رشــد  مانــع  ننگین‌شــان  حیــات 
بیــداری مــردم در عرصه‌هــای علمــی و فرهنگــی 
درک  بــا  مــزاری  شــهید  اســت.  شــده  جامعــه 
یــک اقــوام و  دقیــق و عمیــق از گذشــته تلــخ و تار
ملیت‌هــای محــروم افغانســتان، دســت دوســتی 
تمــام ســران و نخبــگان  بــه ســوی  را  بــرادری  و 

می‌کــرد.  دراز  سیاســی 
در جملـۀ معروفـی کـه از او بـه یادگار مانده اسـت 
فرمـود: »مـا حقوق همۀ ملیت هـا را می‌خواهیم. 
بـرادری  و  برابـری  معنـای  بـه  ملیت‌هـا  حقـوق 
اسـت. اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب نمودنـد 
و خواسـتار عدالـت اجتماعـی باشـد، به معنای 

تجزیه‌طلبـی نیسـت.« 
سیاسـی  آینـده  از  روشـن  و  واضـح  درک  بـا  او 
افغانستان و اینکه هنوز رسوبات کهنه و چرکین 
برخـی  ذهـن  در  قبیلـه‌ای  و  قومـی  تعصبـات 
لایه‌هـای  در  و  میـزد  مـوج  سیاسـی  نخبـگان  از 
تفکـرات فاشیسـتی می‌لولیـد و بـا تـرس از تکـرار 
حکومـت  کـه  معتقدیـم  »مـا  می‌فرمـود:  یـخ  تار
آیـد.  بـه وجـود  نـژاد  و  نبایـد روی مذهـب  آینـده 
برابـری  اجتماعـی،  عدالـت  روی  مـا  خواسـت 
افغانسـتان اسـت.« رهبـر  مـردم  بـرادری میـان  و 
و  را می‌دانسـت  افغانسـتان  در  تفرقـه  راز  شـهید 
یشـه اصلـی تمـام فاجعه‌ها در کشـور  می‌گفـت: ر
انحصـار و نادیـده گرفتـن حقـوق دیگـران اسـت. 
دشـمنی ملیت‌هـا فاجعـه بزرگـی در افغانسـتان 
اسـت، دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می‌آیـد کـه 

انتخابات برگزار شـود و این انتخابات آزاد باشـد 
و مـردم آزادانـه رأی بدهـد.«

او می‌گفت: »راه حذف در افغانسـتان تمام شـد 
کسـی نمی‌توانـد ملیتـی، حزبـی و یـا مذهبـی  و 
کـه  می‌گویـم  صراحـت  بـه  مـن  کنـد.  حـذف  را 
هرکـس بـرای حـذف و دشـمنی ملیت‌هـا حـرف 
بزنـد خائـن ملـی اسـت. هرکسـی کـه بیایـد تضاد 
ملـی  خائـن  را  او  مـا  بیـاورد،  وجـود  بـه  را  ملـی 

می‌دانیـم و علیـه او هسـتیم.«
از دید شهید مزاری مشارکت ملی و حضور همه 
اقـوام در سـاختار سیاسـی تنهـا راه نجـات و راه 
حـل بحران‌هـای ممتـد افغانسـتان اسـت. لـذا او 
کید بر مشـارکت همـۀ اقوام در تصمیم‌گیری  بـا تأ
»مـا  مـی‌دارد:  اظهـار  حکومـت،  در  سیاسـی 
کشـور  ایـن  ملیت‌هـای  کلیـه  کـه  می‌خواهیـم 
و  توافـق  بـا  و  باشـد  داشـته  سیاسـی  هویـت 
شـرکت آنها، حکومت آینده سـازماندهی گردد، 
مـا مصمـم هسـتیم کـه یـک حکومـت با شـرکت 
یـم. مـا معتقـد هسـتیم  همـۀ اقـوام بـه وجـود بیاور
و  افغانسـتان  ارضـی  تمامیـت  روی  هرکـس  کـه 
روی وحـدت ملـی افغانسـتان فکـر می‌کند، باید 
و  کنـد  برخـورد  جامعـه  عینـی  واقعیت‌هـای  بـا 
تمـام جریانـات سیاسـی و اقـوام و ملیت‌هـا را در 
نظـر بگیـرد.« شـهید وحدت ملـی می‌گویـد: »اگر 
کن در افغانسـتان، هویت و شخصیت  اقوام سـا
و حقـوق همدیگـر را نفـی نکننـد، دیگر مشـکلی 
وجـود نـدارد. تمـام جنجال‌هـا و درگیری‌ها بر سـر 
و حـذف همدیگـر  امتیازطلبـی  همیـن مسـئلۀ 

اسـت.« )غفـاری لعلـی، 1373: 313(. 
یـی و حـدت و همبسـتگی  بـاور شـهید مزار بـه 
وضعیـت  کـه  می‌یابـد  تحقـق  زمـان  ملـی 
همـه  کـه  گونـه‌ای  بـه  یابـد  بهبـود  شـهروندی 
شـهروندان نظـر بـه مسـایل و پایـگاه قومـی، نژادی 
و سمتی‌شـان از مزایا و امتیازات یکسـان جامعه 
شـکلی  بـه  را  خویـش  زندگـی  باشـند،  بهره‌منـد 

وفی که از  در جملۀ معر
او به یادگار مانده است 
فرمود: »ما حقوق همۀ 
ملیت ها را می‌خواهیم. 
حقوق ملیت‌ها به 
معنای برابری و برادری 
است. اگر ملیتی حقوق 
خود را طلب نمودند 
و خواستار عدالت 
اجتماعی باشد، به 
معنای تجزیه‌طلبی 
نیست.« 
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برابـر و بـه دور از تبعیـض و افزون‌خواهـی دیگـران بـه پیـش ببرنـد 
بـا پذیـرش تفاوت‌هـای  گونـه‌ای مسـالمت‌آمیز  بـه  بـا هـم  و همـه 
زندگـی  کنارهـم  در  یکدیگـر،  مذهبـی  و  زبانـی  نـژادی،  قومـی، 
نمـوده و بـا تفاوت‌هـای شـهروندی بهـاء دهنـد. حقوق شـهروندی 
از اساسـی‌ترین و بنیادی‌تریـن حـق یـک شـهروند اسـت و بـا تمـام 
ملزوماتـش رعایـت شـود. بایـد همه شـهر وندان به همدیگـر احترام 
بگذارنـد و بـه مسـؤلیت‌های خویش در قبـال جامعه عمل نماید. 
کـه عالمـان علـم حقـوق از شـهروند تعریـف می‌کنـد. همچنـان 
»تابعیـت«  کـه  می‌یابـد  تعلـق  افـرادی  بـه  شـهروندی  حقـوق 
حقـوق  کـه  افـزود  بایـد  همچنیـن  باشـند.  داشـته  را  کشـور  یـک 
نـژاد،  کشـور فـارغ از رنـگ، قومیـت،  بـه تابعـان یـک  شـهروندی، 
دیـن و طبقه‌شـان تعلـق می‌یابـد. چنانچـه در کشـور ما، مسـلمان 
بـودن شـرط برخـورداری از حقـوق شـهروندی نیسـت. در واقـع ایـن 
حقـوق، رنـگ و بویـی ملـی بـه خود گرفتـه و به صفات گفته شـده 
یژگی‌هایـی ماننـد جنسـیت،  کـه و ارتباطـی ندارنـد؛ بدیـن معنـا 
مذهـب و قومیـت نبایـد باعـث تبعیـض میـان افـراد شـده و آنهـا را 
گـون آمده  از حقـوق خـود محـروم نمایـد. ایـن مسـأله در قوانین گونا
اسـت که از نمونه‌های آن ماده ششـم و بیسـت دوم قانون اساسـی 
بـا توجـه بـه تعـدد اقـوام و میلت‌ها در افغانسـتان دولـت را به ایجاد 
یـک جامعـه مرفـه و مترقـی براسـاس عدالـت و برابـری بیـن تمـام 
اقـوام و ملیت‌هـا و انکشـاف متـوازن در تمام کشـور ملـزم می‌کند و 
همه اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون، دارای حقوق و 
وجایب مسـاوی‌اند. شـهید مزاری با درک از حقایق تلخ گذشـته 
و نـگاه بـه  افـق روشـن آینـده  افغانسـتان در طـی سـخنانی اظهـار 
مـی‌دارد: »خواسـت مـا تأمین عدالت، برابری و بـرادری میان مردم 
افغانسـتان از هرقـوم و نـژاد، بـا هـر رنـگ زبـان برادرانـه و برابـر زندگـی 
کننـد و حقـوق حقـه تمامی ملیت‌های افغانسـتان تأمیـن گردد.« 

)غفـاری لعلـی، 1396: 82(.  
در اندیشـه شـهید مزاری، ملت‌سـازی و هویت جمعی را در درون 
یـک سـاختار سیاسـی مـدرن و دموکراتیـک بایـد جسـتجو کـرد، او 
در سخنرانی‌ها، بیانیه‌ها و ابراز نظرهایش همواره ضمن شکایت 
از حکومت‌هـای اسـتبدادی و خودکامـه گذشـته و مظالمی که بر 
اقـوام  تحـت سـتم روا داشـته بـود، مدل از حکومت مبتنی بـر اراده 
ملی و همه‌شـمول را ارایه می‌کرد که در آن تمام ملیت‌ها براسـاس 
نفـوس خـود درآن سـهم داشـته باشـد، ممثـل تمـام باشـندگان این 

می‌گویـد:  سـخنرانی‌هایش  از  یکـی  در  ایشـان  باشـد.  سـرزمین 
مشـکل  نگـردد،  تأمیـن  کشـور  ملیت‌هـای  حقـوق  کـه  »تاوقتـی 
یشـۀ اصلی تمام  افغانسـتان و اختالف سیاسـی حـل نمی‌گردد. ر
گرفتـن حقـوق  کشـور، انحصـار طلبـی و نادیـده  فاجعه‌هـا در ایـن 
دیگـران اسـت. در بخشـی دیگـر از صحبت‌هایـش می‌گویـد: حق 
کـه در  طبیعـی همـه مـردم و ملیت‌هـا ی افغانسـتان ایـن اسـت 
تعییـن سرنوشـت آینده‌شـان مشـارکت داشـته باشـند و تصمیـم 
گذشـته حکومت‌هـای مردمـی و مبتنـی  بگیرنـد. حکومت‌هـای 
بـر اراده و انتخـاب آزاد مـردم نبودنـد.« )غفـاری لعلـی، 1396: 74 

و 131(.

نتیجه‌گیری
یـخ  تار اندیشـۀ شـهید مـزاری، افغانسـتان در درازنـای  در تفکـر و 
ازایـن‌رو،  اسـت.  بـوده  ملـی  هویـت  بحران‌هـای  دچـار  معاصـر 
همـواره از نبـود اعتمـاد ملـی در افغانسـتان رنـج می‌بـرد. از دیـد او، 
یکـی از موانـع جـدی فـرا راه  انسـجام و یک‌پارجگـی ملـی در ایـن 
کمـان مسـتبد و خودکامـه و روحیـه تمامیت‌خواهـی  سـرزمین، حا
کمیـت  کـه بـا تکیـه بـر عنصـر قومیـت بـرای بقـای حا بـود، آنانـی 
قومـی،  نـوع  تصفیـه  بـه  بی‌رحمانه‌تریـن  اقـدام  پوشـالی خویـش 
و  محـروم  ملیت‌هـای  سـرکوب  او  کرده‌انـد.  نـژادی  و  مذهبـی 
حـذف  فیزیکـی و سیاسـی را نـه راه حـل، بلکـه یـک خیانـت و 
فاجعـه ملـی می‌دانسـت. او معتقـد بـود راه رسـیدن بـه سـعادت 
و رسـتگاری جامعـه در اتحـاد و هبسـتگی ملـی اسـت. شـهید 
تـا  تـا زمینه‌هـا و بسـتری فراهـم شـود  کـه  بـود  بـاور  ایـن  بـه  مـزاری 
همـه باشـندگان افغانسـتان ارزش‌هـا اساسـی شـهروندی از قبیل: 
فرهنـگ  عـادات،  سـنت،  مشـترک،  سـرزمین   بـه  باورمنـدی 
یـخ مشـترک ایجـاد  مشـترک، دیـن مشـترک، اقتصـاد مشـترک و تار
شـود، که هویت ملی و یا چیسـتی و کیسـتی، آنها را بازتاب دهد 
و اعتقـاد بـه اینکـه، افغانسـتان بـه تمـام گروه‌هـا، اقشـار و طبقـات 
مختلـف اجتماعـی تعلـق داشـته باشـند. همـه ایـن هـا بـا ایجـاد 
فضایـی تعامـل، رواداری و روحیـه همدیگر‌پذیـری میسـر خواهـد 
شـد. سـخن آخـر اینکـه جـای خوشـبختی نسـل امـروز ایـن اسـت 
گفتمـان وحـدت ملـی رهبـر شـهید  از ایجـاد  توانسـته اسـت  کـه 
درس‌هـای بزرگـی بگیرنـد و بـه سـمت همدلی و همبسـتگی ملی 

در حرکـت باشـند. 


